
کـه در خرم آبـاد زندگـی می کـرد و چون 
نـداده  ایشـان  بـه  فرزنـدی  خداونـد 
بـود، بـرادرم حسـین پیـش آنها زندگی 
می کرد. حضور خانواده دایی و برادرم 
ترغیـب  باعـث  خرم آبـاد  در  حسـین 
می شـد.(  سـفر  ایـن  بـرای  مـا  بیشـتر 
مهـدی، بـا توجـه بـه اسـتعداد و هوش 
فراوانـی کـه داشـت پایه های تحصیلی 
را با نمرات درخشان گذراند و در رشته 

ریاضـی مشـغول بـه تحصیـل شـد. بـا 
شـروع عضوگیـری حـزب رسـتاخیز، او 
از قبـول عضویـت در ایـن حـزب سـر 
امـا فشـار مسـئولان مدرسـه  بـاز زد، 
روی مهـدی بـه قـدری زیـاد بـود کـه در 
نهایـت او را اخـراج کردنـد. مهـدی نیـز 
تصمیـم  مدنـی  آیـت الله  مشـورت  بـا 
گرفت در رشـته طبیعی ثبت نام کند. 
در ایـن زمـان، پـدر مهـدی هم چنان در 

تبعیـد بـود. امـا مغـازه کتابفروشـی او 
علیـه  مبـارزه  بـرای  به عنـوان سـنگری 
مهـدی  توسـط  شـاهی،  سـتم  رژیـم 
هم چنـان فعـال و دایـر بـود. بـا شـروع 
اعتصـاب بازاریـان، مهـدی نیـز مغـازه 
بـرای  مـدت  ایـن  در  و  بسـت  را  پـدر 
اقـدام  کشـور  از  خـارج  در  تحصیـل 
نموده و مکاتباتی با دانشگاه فرانسه 

داشـت.

اوج گیـری  بـا   ،1357 مـاه  آبـان  در 
مردمـی،  اعتراضـات  و  تظاهـرات 
تهـران  از  خانـواده  همـراه  بـه  مهـدی 
بـه قـم مهاجـرت کـرد. در همیـن اثنـی 
پذیـرش وی در دانشـگاه فرانسـه نیـز 
توصیـه  بـا  امـا  رسـید،  دسـتش  بـه 
آیـت الله بهجـت، مهـدی بـرای خدمت 
بـه انقـلاب اسـلامی از رفتـن بـه ایـن 

زد. بـاز  سـر  دانشـگاه 

مینا زین الدینزینت اسلام دوست

سال 1342 یا 43، شوهرم را به خاطر فعالیت های سیاسی تبعید 
کردند به خرم آباد. من و بچه ها هم سال 1344 به خرم آباد رفتیم. 
مهدی را در کودکستان ملی شهریاران ثبت نام کردیم. از قبل تحقیق 

کرده و می دانستیم صاحب این کودکستان، فردی به 
نام آقای جهان بخش، آدم مذهبی و معتقدی است. 
گفتم کــه، بچه ام خیلی باهوش بــود. از همان اول، 
خودش بدون اینکه ما بگوییم یا دنباله اش را بگیریم، 
تمام تکلیف هایش را سر موقع و با دقت انجام می داد. 
حتی یک بار هم به او تذکر ندادیم که مهدی درست را 
بخوان، مشقت را بنویس. هر سال، یا شاگرد اول شد 
یا دوم. کلاس پنجم را که تمام کرد، پدرش را از طرف 
مدرسه خواستند. به او گفته بودند که این بچه خیلی 
استعداد دارد و حیف است معطل بشود. بهتر است 
کلاس ششم را جهشی بخواند و بنشیند سر کلاس 
هفتم. خواند؛ آخر تابستان امتحان داد با عالی ترین 

نمره ها. اول مهر رفت نشست سر کلاس هفتم.
مهدی از بچگی اهــل کــار و تــلاش بــود. من هیچ وقت 
نــدیــدم ایــن بچه وقتش را الکی تلف بکند. درس و 
مشقش که تمام می شد می آمد سراغ من و می گفت 
» مامان، کاری چیزی نداری؟ « کل خرید خانه با مهدی 
بود. تمام که می شد، تازه می رفت کتابفروشی پدرش، 
کنار دست او می ایستاد به شاگردی. گاهی این و آن 

به ما می گفتند که » چرا این همه به این بچه سخت می گیرید؟ بچه 
به این کوچکی را چه به کار کــردن؟ « می گفتیم » ما که مجبورش 

نکردیم، خودش این طوری دوست دارد.«

مدتی بود که مامان و مجید رفته بودند سقز. من و زهره و مهدی خانه 
بودیم. بعد از چند وقت من هم رفتم سقز. مهدی هرچند وقت یک 
بار می آمد و دست پر هم می آمد. یک عالمه نوار و اعلامیه را طوری 
توی ماشین جاساز می کرد که عقل 
جــن هــم نمی رسید. اعلامیه ها را 
باید تکثیر می کردم و نوارها را پیاده. 
فوت و فنش را هم خودش به من و 
زهره یاد داده بود. خب باید طوری 
می نوشتیم که نتوانند دستخط مان 
را شناسایی کنند. مثلاً نــون را به 
حالت مستطیلی با سه ضلع و یک 
نقطه وسط می نوشتیم. دال را گرد 
و بــدون زاویـــه، ر را شبیه نــون اول، 
بدون نقطه و.... نمی دانم خودش 

از کجا اینها را یاد گرفته بود.
ــوار  ــد ســـقـــز، یـــک نـ ــه آمــ ــار کـ یـــک بـ
ــه به  ــودش آورد کـ ــ ــا خـ مـــولـــودی بـ
ُــردی بــود و خواننده از مدح  زبــان ک
اهل بیت زده بود به ذم رژیم و هرچه 
به دهنش آمده بود به شاه و رژیم 
گفته بـــود. حــالا نـــوار را کجا تکثیر 
کــرده بــود؟ فقط یک مغازه کوچک 
در سقز بود که این طور کارها را می کرد. مادر حسابی دعوایش کرد که 
تو چطور اعتماد کردی؟ نگفتی لو بروی و هزار بلا سرت بیاید و... ولی 

مهدی بیدی نبود که به این بادها بلرزد.
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زین الدین


